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  چكيده 

ادبيـات ظهـور كـرده انـد كـه از هـر كـدام آثـار          ي درقرن هفتم هجري، شاعران بزرگي در عرصه
،عراقي است كه از مقام والايي برخوردار بـوده وبـا   يكي از اين شاعران. ار مانده استارزشمندي به يادگ

در ديـوان ايـن   ...حكم ، تمثيل، ضرب المثل و توجه به اينكه بسياري از صناعات ادبي از جمله امثال و
مـورد  » امثال وحكـم در ديـوان فخـر الـدين عراقـي     «،سعي گرديده اين پايان نامهشاعر آمده است، در

  .بررسي قرار گيرد

امثال وحكم نمايانگر ارزش ها وافكار و باورهاي مردم در جامعـه اسـت وهمـواره در اشـعار بيشـتر      
عراقي يكي از شاعران بزرگ ادب فارسي به شـمار مـي   . شم مي خوردشاعران بزرگ ادب فارسي به چ

رودكه توانايي او در استخدام معاني و ابتكار مضامين ، به كار بردن لغات و تركيبات خـاص و سـاختن   
تركيب هاي گوناگون، استفاده از كنايات، تشبيهات و ضرب المثل هاي تازه كه خـود، سـاخته وابـداع    

  .تكرده است، نمايان اس

امثال وحكم در اشعار اين شاعر بزرگ در زمينه هاي مختلف از رواج خاصي برخوردار اسـت كـه از   
آن جمله مي توان به عرفان وعشق و مي و ميخانه ومناعـت و بلنـد نظـري، آبرومـداري،ترك تعلّقـات      

اشاره ...و ،تواضع وفروتنيباري ، وفاي به عهد، بخشش ونكوييدنيوي، پرهيز از خصلت ناروا ، حلم وبرد
  .كرد

روش تحقيق بر اساس مطالعه و توصيف منابع امثال و حكم و نيز كاربرد آنها در اشـعار فخرالـدين   
  .عراقي مي باشد 

بررسي ومطابقت امثال وحكم اشعار عراقي با امثـال رايـج شـاعران هـم      هدف از انجام اين پژوهش
  .باشد دوره ونيز  بسامد تمثيلات بكار رفته در اشعار عراقي مي 

 .تمثيل و ضرب المثل،امثال وحكم عراقي، فخرالدين شعر فارسي، :هاكليدواژه 
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 مقدمه 1-1

امثال و حكم نماينده ي فكر و عقايد و طرز زندگي يك ملت مي باشند و شاعران از جمله كسـاني  
جامعه ي خويشاز اين شاخصـه اسـتفاده   هستند كه سعي مي كنند در آثار خويش به منظور نماياندن 

از افكـار  آگـاهي  خصوص امثال و حكم موجود در اشعارشان مـا را عـلاوه بـر    ه بررسي آثار آنها ب. كنند
  .مي كندآشنا افكار و روحيات مردم معاصر شاعر نيز  با، شاعر

،  ني اسـت و پيروان تفكر و بينش عرفـا عراقي شاعر و عارف قرن هفتم هجري كه از رواج دهندگان 
تا حد امكان و تا جايي كه به مضامين عرفاني او آسيب نزند، از امثال و حكم و تمثيلات بهـره گرفتـه   

 .است

 تحقيق عنوان 1-2

انتخـاب شـده   » بررسي امثال و حكم وتمثيلات در ديوان فخرالدين عراقـي  «اين پژوهش با عنوان 
 .ه در سبك عراقي را انجام داده باشد يژوه ب ،   گوشه اي از واكاوي ادبيات ايراناست تا بتواند 

  بيان مسئله 1-3

مثيلات استفاده شده در ديوان عراقي وبررسي در مورد امثال وحكم ونيز تپژوهش به دنبال واكاوي 
در اين پـژوهش وتحقيـق بـه تبيـين وتشـريح      . ونيز بررسي موضوعي امثال وحكم وتمثيلات مي باشد

كـاربردي و مضـمون يـابي    ، از نظـر  عراقـي  اشعار فخرالدينرفته در  ضرب المثل ها و تمثيلات به كار
  .پرداخته خواهد شد

اراي بسامد وكـاربرد بيشـتري در   دكه  را اين پژوهش به دنبال آن است كه امثال وحكم وتمثيلاتي
  .دست آورده فخرالدين عراقي هستند، ب اشعار
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 اهداف تحقيق 1-4

  .امثال وحكم وتمثيلات ي ارهآشنايي با انواع منابع مختلف درب) الف

  .ميزان استفاده شاعر از انواع امثال وحكم وتمثيلات) ب

 .دوره هاي ديگر شاعر با تمثيلات رايج در دوره يمقايسه ي ) ج

  ضرورت واهميت تحقيق 1-5

ما را بـر آن داشـت تـا از منظـر امثـال وحكـم        عرفاني ادب غنايي و ي جايگاه بلند شاعر در حوزه
شـاعر   ه يدر دوركـه   ه امثال وحكم وتمثيلاتـي و تا اندازه اي ب بپردازيمبررسي اشعار او  بهوتمثيلات 

  .،پي ببريم رواج داشته است

 ت يا فرضيه هاي تخصصيسؤالا 1-6

  سؤالات 1- 6- 1

داشـته   خـاص در دوره عراقي كاربرد عمومي داشته وكـدام كـار بـرد     تكدام امثال وحكم وتمثيلا .1
  است؟

  مثيلات كاربرد و بسامد بيشتري در شعر عراقي دارد؟كدام امثال وحكم وت .2
و  همفكـر   نمونه و شواهدي در آثار شاعرانامثال و حكم مورد استفاده در ديوان عراقي داراي چه  .3

  ؟مي باشدبه دوره ي او نزديك 

  اي تحقيقفرضيه ه 1-6-2

. ميباشـد  ري كامبنا،يابي به صحت وسقم فرضيه هايي كه در ذهن محقق استدر هر پژوهش دست
  :نمايدمي  دست آوردن نتايجي است كه فرضيه هاي محقق را تاييد يا نفيه اين تحقيق به دنبال ب

اما باشـد بنابراين امثال وحكم در ديـوان او داراي بسـامد كمتـر مـي     ،عراقي شاعري عارف مي باشد .1
  .ت اهميت و جايگاه كاربرد امثال وحكم و تمثيلات در اشعارش ناديده گرفته نشده اس
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اما مي تواند در  چنداني ندارد عمومي  رواج ،اين شاعر به كار رفته در اشعار امثال وحكم  برخي از  .2
  .ثال و حكم جاي بگيرد مبحث ام

با وجود اينكه امثال وحكم اشعار عراقي داراي بسامدپايين مي باشند اما نمونه ها و مضامين آنها را  .3
  .د مي توان در اشعار شاعران همفكر پيدا كر

  روش تحقيق 1-7

وحكـم   ب امثال وحكم وبررسي موضـوعي امثـال  روش تحقيق بر اساس مطالعه وتوصيف منابع وكت
، درنتيجـه گيـري،   پس از تحليل كيفي. راقي مي باشد وتمثيل هاي به كار رفته در ديوان فخرالدين ع

  .نگاه آماري وكمي نيز به عمل خواهد آمد

تحقيـق صـورت خواهـد     تحقيقيمتناسب با موضـوع  كتب و منابعها از طريق مطالعه و بررسي داده
  ...ي وبهمنياريفرهنگ عوام اميني ، داستان نامه ،دهخداامثال وحكم : از قبيل. پذيرفت

  تعاريف عملياتي متغيرها و واژه هاي كليدي 1-8

به  »لمثو«در لغت به معني مانند وشبيه است وريشه اي عربي دارد از ماده  »مثل«: امثال وحكم
ر ودرر ولطـايف  جمع حكمت از گـروه ادب وغـر   »حكم«. معني شبيه بودن چيزي به چيز ديگر است 

در حوزه ادبيات فارسي ، كه آن قسمت از حكايات كوچك اخلاقي است  ،امثال. استنكته ها وبذله ها 
وحكم بيشتر  لامثا. هدف آن راهنمايي مردم است و در تمام زبان ها وفرهنگ ها ، بسيار گسترده است

ه صورت مصرعي از بيت يا دوبيتي وبه صورت مصداق ومضمون درغزل وقصيده در مايه هاي شعري وب
داسـتان نقـل    وايـت و حكمت هاي امثال يا داستان هاي امثال كه معمولا به صـورت ر . آورده مي شود

مـاي زنـدگي   م نتمـا  ي همچنان كه مثل ها ، آيينه .زندگي واخلاق عمومي است ، آينيه يشده است
  0وحيات مادي ومعنوي سازندگان آنهاست

بيشـترين بخـش    فهميـدن   مردم جايگاه خاصي دارد كـه  ي امثال وحكم ، نه تنها درگفتار روزمره
اين نقل قول هاي مشهور و سخنان كوتاه كه معمولا .آثار ادبي نيز به لطف آن امكان پذير گشته استاز

  .آن ظاهر گشته است ل هاي مختلف به سخنان عبرت آموز اشاره دارد ، درشك

ت بسـياري نيـز   متعددي كه در باب امثال وحكم نوشته شـده اسـت، تحقيقـا    له هاي در ميان رسا
امثال وحكم به عمل آمده اسـت كـه تبيينـي نافرجـام در      ي در آيينه»  هاچهره ي ملت« تحت عنوان

ت يك رشـته از ضـرب المثـل    اين رسالا. امثال وحكم آن ملت استي اخلاق شناسي مردم به وسيله 
ناميده و بازتاب خلقيـات كـل   » آيينه ي روح ملت«است كه به غلط آنها را » رديف نويسي شده«هاي 
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كه چنين تصوراتي غالباً بر اساس نمونه هاي انفرادي و تعميم نادرست  اازآنج.جامعه محسوب شده اند
  .ومحتاطانه استي صورت پذيرفته است، مستلزم برخوردي اصول آن به تمام جامعه

در لغت به معني تشبيه كردن ومثل آوردن ونيز به معني نگاشتن پيكر ونمودن صورت  :»تمثيل«
وقتي گوينـده اي بـراي بيـان مقصـود     . آمده است ،عقوبت وعبرت ديگران گردانيدن  به منظور چيزي

عـالم   : ثـال م. جسته استكه ادعاي او را اثبات كند، از تمثيل بهره  بردخود، مطلبي حكيمانه به كار ب
  )گلستان سعدي(بي عمل ، به زنبور بي عسل ماند

تمثيل، شاخه اي از تشبيه است و از همين رهگذر ، به عنوان تشبيه تمثيلـي نيـز در كتـاب هـاي     
  .كاربرد دارد) داستان، حماسه و نمايشنامه(بلاغت، فراوان ديده مي شود وبيشتر در حوزه ادبيات روايي

هم (جان همدانيدر روستاي كمُ)ق.ه( 688شاعر قرن هفتم هجري كه در سال :قيفخر الدين عرا
پس از سفرها و اقامت هاي مختلـف از  .به دنيا آمد ) اكنون از شهرستان هاي استان مركزي مي باشد 

جبـل  (،آسياي صغير،مصر و شام عاقبت در شام از دنيا رفـت ودر مقبـره ي محـي الـدين     هند :جمله 
  .ات و چند نامه ي كوتاه مي باشدآثار باقيمانده از شامل ديوان اشعار و لمع.ه است دفن شد)الصالحيه

  قلمرو تحقيق 1-9

عي و منـاب )و نسرين محتشم خزاعـي به تصحيح سعيد نفيسي ( فخرالدين عراقي اشعار ديوان كليات
فنـون  ، معـاني وبيـان و  ها، لطايف سخنشعر، مثل ها و حكمتهاي امثال، سبك شناسي چون داستان

  .بلاغت وصناعات ادبي وتعدادي ديگر كه در فهرست منابع ومĤخذ آمده است
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  مقدمه 2-1

به نام خدايي كه مثل هارا مايه ي عبرت و روشنگري انسان قرار داده است و در هر جا كه از امثال 
خداوندي كـه خـود بهتـرين    . ه ي معقول نداشته استگزارسخن گفته است هدفي جز تأكيد و تبيين 

، ،عظمتخداونـدي كـه خلقـت را تجلـي قـدرت     . تكـار بـردن تمثيـل در خلقـت اس ـ    ه هنرمند در ب ـ
قرار داده است تا انسان با تفكر در خلقت بـا عنـوان گـزاره ي محسـوس بـه قـدرت و       ... ،تدبير وجمال

  .عظمت خالق خويش پي ببرد

فكري بشرييت همواره در استدراك و شناخت عالم خلقت انديشه هـاي   يشاعران پرچمداران قافله
ند تا بتوانند بشر را از غرق شـدن در  ه ادقيق و وسيع خويش را در قالب كلامي موزون و زيبا بيان كرد

عراقي از شاعران عارفي است كـه توانسـت ايـن وظيفـه را بـه      . عالم محسوسات و ماديات نجات دهند
مين عاشقانه ، عارفانه و رندانه به تصوير بكشاند و در اين راستا بـراي تسـهيل در   خوبي و در قالب مضا

چرا كه امثال و حكم هم بيانگر ؛كم و نيز تمثيلات بهره گرفته استشناخت و معرفت الهي از امثال و ح
  .روحيات شاعر و هم افكار مردم معاصرش بوده است

  نامه عراقيزندگي2-2

ن بزرگ مهر بن عبدالغفار جوالقي همداني مـتخلص بـه عراقـي در دهـي     شيخ فخر الدين ابراهيم ب
در گذشـته  688ذيقعـده ي  8جان در بيرون شهر همدان به جهان آمده ودر شـهر دمشـق در   يبنام كمُ

تصريح كرده است كه وي هشـتاد ودو سـال عمـر كـرده اسـت      » الاوليا�����«شكوه در ا داراست 
يكي از شهرستانهاي استان مركزي ، كميجان مي باشد شهرستان  جان كه هم اكنون بناميروستاي كمُ.

گويـا جـامي نخسـتين كسـي     .مركزي مي باشدكيلومتري شرق همدان ومرز بيناستان همدان و 76در 
از ، از عراقي نام برده است ومقدمه اي را هم كه بر ديوان عراقي نوشته اند »نفحات الانس«است كه در 

  .مطالب او مي باشد
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برخـي  . وي فخرالدين، نام پدرش بزرجمهر ونام جدش عبدالغفار اسـت  ي ابراهيم، كنيه،  نام شاعر
را شيخ شهاب الدين سهروردي به او داده است كه ايـن   "عراقي"تذكره نويسان  اعتقاد دارند تخلص  

زيرا اولا معلوم نيست عراقي آنچنان ملاقاتي با شـهاب الـدين سـهروردي داشـته      ؛مطلب صحت ندارد
نمايد كه تخلصي براي ن سهرورد ي طوري است كه بعيد مي د ودرثاني وضعيت روحي شهاب الديباش

، محتشـم (.سته ارا به عنوان تخلص شاعرداد» والقيج« مستوفي كلمه حمداالله.شاعري انتخاب نمايد 
  )7،ص 1386

مام برادران ت .خانواده فخرالدين عراقي  اهل علم وادب وفضل ومورد احترام اهالي همدان بوده است
شاعر ما درچنين  .وعلوم  شرعي وعقلي ونظري فعاليت داشته انداو درزمينه هاي مختلف سيروسلوك 

ن مي گردد وگويا از صوت آحافظ قر،سالگي به مكتب مي رود وپس از نه ماه تمام 5خانواده اي درسن 
هـر  ،  ز حزينمي خوانده ن رابه آواآن برخوردار بوده است كه وقتي قرآولحن خوشي هم براي قرائت قر

  )    8ص ،همان .(شنونده اي را بي طاقت مي كرده وهمه مشتاقانه در انتظار شنيدن آن بوده اند 

علوم معقول ومنقول دست مي يابد وكار او به جايي مي رسد  ي فخرالدين درهفده سالگي بر جمله
  :           ودش مي از قلندريان را با اين آغازغزلي او در حين تدريس، .كه در مدرسه به تعليم آن علوم مي پردازد

  ما رخت زمسجد به خرابات كشيديم      خط بر ورق زهد وكرامات كشيديم

ه در ميـان   شنيدن اين غزل هيجان روحي او را برمـي انگيـزد ومـرغ  دل را اسـير زيبـا پسـري ك ـ      
                                                    .       آفاق وانفس مي نمايد ي كند وخود را آوارهقلندريان بوده  مي

كـه    »سـلم السـماوات  «دركتـاب   »شيخ ابوالقاسم بن ابوحامد بن نصر بلياني  انصـاري كـازروني  «
در هفده سالگي از راه كرمان به وطن معاودت نمـوده  ":به پايان رسانيده  مي گويد  ق.ه 1014درسال 

را درخانقاه او تمـام نمـوده سـپس بـه      »لمعات «رسيده وكتابو به صحبت  شيخ اوحدالدين كرماني 
كـه در هفـده سـالگي بـه دنبـال       اسـت   درحـالي واين )ديباچه17ص ،نفيسي(...جانب روم راه افتاده و

وديگر اينكه درمراجعـه  مي شود  از هندوستان عازم وطن اينكه نه ،قلندريان عازم هندوستان مي شود
  )11محتشم ،ص (.نه از راه كرمان ،اه عمان بر مي گرددازر ،از هند به سوي آسياي صغير

شـيخ  «مريـدان   ولتان هندوستان مهاجرت مي كند ودر آنجـا جـز  وعراقي در معيت كارواني به م   
تر خود را به نكـاح عراقـي در   لدين دخءابها ،خلوت نشيني  ي مي گردد وپس از چله »بهاءالدين زكريا

بلكه مـردي آزاد مـنش اسـت كـه داراي     ؛ ك وتنگ نظر نيست صوفي خش »بهاالدين زكريا«.آورد مي 
  .طبعي عارفانه وصادقانه مي باشد

 كـاملاً  ،از جمله مدحيـه ومرثيـه هـايش     ،الدينءاو به بها يدر برخي از اشعار عراقي ارادت وعلاقه 
  :استچنين لتاني با عراقي وآشنايي شيخ معرفاني ِ ماجراي . پيداست 
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راه قلندريان جواليقي توجهي خاص مي نموده  واغلب پـس از عبـادت در  الدين نسبت به ءشيخ بها
  .آنها فرود مي آمده استي  حلقهبازگشت به 

صاحب تاريخ درايـن مـورد    روزي در اثناي راه مولانا در بين قلندريان فخرالدين عراقي راآشناديد و
 »...قصـه چيسـت  عراقـي را بشـناخت ودانسـت كـه     ، چون نظرشيخ بـرآن جماعـت افتـاد   «:مي نويسد

  )13-12صص،محتشم(

دورانـي را   »كمـال جنـدي  «الدين به عراقي توصيه مي كند درخانقاه يكي ازمشايخ به نام ءشيخ بها
  .لتان برمي گرددوآنگاه به م.سپري كند سپس عراقي از كمال جندي اجازه  ي ارشاد مي گيرد 

ازمكتب كمـال جنـدي اشـاره     ثير پذيري فخرالدين عراقيبه تأ »عبدالرحمان جامي«خذي از درمأ
مورد توجه شيخ بهاءالدين قرار مي گيرد "...نخستين باده كاندر جام كردند"عراقي با خواندن.شده است

اين جمله يعني اينكه عراقي توانسته با . مي گويد كار او تمام شد -يكي ازنزديكان خود -وبه عمادالدين
جندي و طـي مراتـب سـير و سـلوك و دسـت      سپري كردن دوران  شاگردي خود درمكتب بابا كمال 

  .مورد قبول برسد  ي يافتن به مقامات معنوي به مرحله

هجوم مغولان پا به عرصه وجود مـي نهـد و دوسـال پـيش از      از فخرالدين ابراهيم هفت سال پيش
در دوران هجـوم   .از جهان رخت بـر مـي بنـدد   ، )690متوفي در ( ، ايلخان مغول »ارغون خان«مرگ 

مساعدي براي رواج علوم وادب فراهم مـي   ي گاه هايي  در داخل و خارج ايران زمينهود پناهمغول وج
در اين دوران بيـان دردهـا ومصـيبت هـا     .فارس، هندوستان غربي وروم يا آسياي صغير : كند از جمله

 ـ... شاعران قرن هفتم را وا مي دارد كه به موضوعات ديگري از جملـه عرفـان،  اخـلاق و     .دروي بياورن
شاعران بزرگ قرن هفتم بيششتر به بيان انديشه مي پردازند و در عين حفظ ظاهر و زيبايي كلام مي 

از اين رو بزرگاني مثل سنائي، مولوي، سعدي ،عراقي  ؛كوشند حقايق را درآثار خود به  نمايش بگذارند
  .دراين عرصه پيش قدم مي شوند... و

،تذكره نويسان را بر آن داشته است كـه مقـالاتي در   قيوقايع زندگي فخرالدين عرا  شهرت ومقام و
  )مقدمه2صهمان ، .(كتب خود به او اختصاص دهند

پس از .سال دارد57يا 56، 667يا 666شيخ فخرالدين عراقي هنگام ورودبه آسياي صغيردراواخرسال
بـراي   زيارت كعبه وعتبات مقدس عازم آسياي صغير مي شود كه در آن هنگـام قلنـدران در آن ديـار   

مـي  »صـدرالدين قونيـوي  «وجود داشت به خـدمت    به دليل الفتي كه با  وحدت.خودمراكزي داشتند
 خانقاهيـانِ .از افاضات وي، بعنوان بهترين شـاگرد وشـارح آثـارابن عربـي، بهـره منـد ميگـردد       رسد و 

شـنايي  باعـث آ  امـر  صدرالدين باخانقاهيان مولانا عليرغم عدم تجانس،باهم رفت آمـد داشـتندوهمين  
  )مقدمه19همان ، ص .(قي با مولانا مي گرددعرا

را كه يكـي   «لمعات«،كتاب »فصوص الحكم«رفخرالدين عراقي ضمن حضور درمجالس بحث وتفسي
دار رييدصدرالدين برخـو عراقي از شهرت وتأ.تدوين مي كند  ترين وشيواترين كتب عرفاني است،از نغز
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كه ازطـرف هلاكـو خـان بـه     »پروانه معين الدين«جملهاز ؛داني رادورخود جمع مي كندمي گردد ومري
معين الدين يادرخانقاه صـدرالدين ويادرخانقـاه مولانـاي رومـي     .ولايت ممالك روم برانگيخته مي شود

  .باعراقي آشنا شده بود

رفتـه ودر آنجـا خانقـاهي دايـر مـي       »توقات«فخرالدين عراقي به سفارش واشارت معين الدين به 
انقاه توقات مريدان و ملازماني گرد عراقي را فرا مي گيرند ومعين الدين  هروقتبه درخ681تا سال .كند

ابـا  «)مقدمـه 23ص ،همـان (توقات مي آمده از خانقاه وخدمت شيخ فخرالدين استفاده مي كرده اسـت 
حاكم مغول معين الدين را به خاطر گريختن ازمقابل دشمن وبي خبر گذاشـتن سـپاه مغـول     »قاخان

مي ميرد وبرادرش  681با قاخان درسالا.قرار مي دهد وبه طرز فجيعي اورا مي كشد موردخشم وغضب
را بـه همـراه يكـي از    »شمس الدين جـويني «از جلوس،احمد تگودارجانشين او مي شود وبلافاصله پس

نقورتـاي  وشمس الدين را به عنوان والي روم وق.باقشوني بهروم ميفرستدو»قونقورتاي«خود بنامبرادران 
امـين  «ي شـمس الـدين بواسـطه    )24ص،همـان  (مي دارد بهĤنجاگسيلعنوان محافظ سرحدات را به 

، مشتاق ديدار عراقي مي گردد وبه همين دليل استر وخلعتي مي فرستد وشـاعر را  »الدين حاجي يوله
طبيعي بين ايـن دو نفـر برقـرار مـي گرددامـا بـا        ي به خدمت فرا مي خواند وبدين ترتيب يك جاذبه

نقورتاي قرار مي گيرد واو نيز به عراقي سفارشمي كند ودان،شمس الدين مورد سوء ظن قسعايت حسو
  .فخرالدين عازم مصر ميگردد ،بنا براين كه توقات را ترك كند

فخرالدين عراقي ظاهراً براي نجات پسـر معـين الـدين پروانـه، مصـررا بـراي اقامـت انتخـاب مـي          
پراز جـواهر را برداشـته    ي چهنبدين جهت،چند روز بعد،انبا.ند پراز جواهر رابه او برسا ي چه نكندتاانبا

باديدن عراقي به عظمت وبزرگـي او پيمـي   )سيف الدين قلاوون(سلطان.مي رود مصر ودرسراي سلطان
مـورد اعتمـاد   ،ي به صاحبش برگردانـده بود جواهر  رابدون هيچگونه دخل و تصرف ي چهنچون انبا.برد

منصـوب مـي كنـدودرهمان روز     »شيخ الشـيوخي «ي اقي رابه مرتبهسلطان قرار مي گيردوسلطان، عر
شيخ فخرالدين شيخ الشيوخ است وبامداد اورا اجلاس خواهدبود بايد كه ":منادي اين ندارا سرمي دهد

  )مقدمه26ص،همان ("متصوفه وعلماء به درگاه آيند

ــي   ــاه م ــه درگ ــده اي از صــوفيان و علمــا ب ــد ع ــه حكــم بامــداد روز بع ــد وب ــدين ســي «آين ف ال
د،ولي عارف متواضـع پـس از   فخرالدين را ملازمان خلعت مي پوشانند وطيلسان فرومي گذارن،»قلاوون

سلطان روزبعد دليل را از .دوباره برسر مي گذارد واين عمل باعث خنديدن حاضران مي گردد ،پوشيدن
مـي  لاص ننفس بر من متوالي گشت اگر چنين نمي كـردم خ ـ «:مي پرسد ،اودر جواب مي گويد شيخ

  )27همان ،ص (.»يافتم بلكه درعقوبت مي ماندم

 ـ ر كه عالمان ظاهربين و مـادي پرسـت  ي جو نامساعد مصدهشيخ با مشاه سـوي او  ه ،زبان طعـن ب
او .گشوده بودندو ازسوي ديگر باقتل ياور مهربانش شمس الدين تصميم مي گيرد به شـام سـفر  كنـد   

، دستور مـي دهـد بـه    نبودهرچند راضي به جدايي او  اين مسئله رابه سلطان عرضه مي دارد وسلطان
شـيخ  .لك الامراي شام نامه بفرستند كه ازشيخ استقبال گرمي به عمل آيدبر به مي كبوتر نامه  وسيله
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 ي فخرالدين به هنگام ورود به شام مورد استقبال بي نظيري قرار مي گيردودرهمان بدو ورود شـيفته 
مين امر طعن اهل دمشق رابرمي انگيزد اما ملك الامرا آنها راساكت گرددوهمي  جمال پسر ملك الامرا

مـي  بـه حضـو    را »كبيرالـدين «د،پسر خـو 687ق .هسال در،فخرالدين شش ماه پس از اقامت.مي كند
  .رسدبه خدمت پدر مي به همراه پسرش،ابراهيم، ،زندگي مي كرده استكه در مولتان يرالدين كب.طلبد

برروي صـورت مـي گيـرد و پـس از پـنج روز      )ورم خوني(رض ماشراءم688فخرالدين دراوايل سال
بستري شدن روز ششم دار فاني را وداع مي گويد وپسر خود ونزديكان را فرا مي خوانـد وايـن ربـاعي    

  )مقدمه96نفيسي، ص( :وداع را مي سرايد

  دـــرادآدم دادنــه مــه نــاكـــانــدرسابقه چون قرارعالم دادند                م

  كم دادند،يش به كس دهندو نه زان قاعده وقرار كانروزافتاد                نه ب

  .دفن مي كنند)ل الصالحيهبج(و او را در گورستان صالحيه 

تـاريخ  ،» مجـالس العشـاق  «،»حبيب السير«،»نفحات الانس«:بنا به قول مشهورومĤخذ متعدد،مانند 
خليفه و  يحاج »تقويم التاريخ«و  »دولتشاه«ع مثل بوده است اما دربرخي ازمناب688وفات شيخ سال 

  .را ذكركرده اند709يا707سال »هفت اقليم«

نفحـات   -1: درمنابع مختلف از عراقي نام برده شده است كه ما دراينجا چند منبع راذكر مي كنيم
ر آتشكده لطفعلـي بيـك آذ  -4حبيب السير خواند مير -3الشعراي دولتشاه ةتذكر – 2الانس ، جامي 

  العارفين اسماعيل پاشا بغدادي  ��هد -6رياض العارفين رضا قلي خان هدايت   -5دلي گبي

اشاره مي كند  كه منابع  ديگـري   ،اثر كه از عراقي نام برده اند 15مرحوم نفيسي ضمن برشمردن 
  ) 1 7همان ،ص . (نيز وجود دارد 

 ازجملـه ؛ لاتي بنويسـند مقـا اوردن داشته است كـه در مو ن راهم بر آاهميت شاعر حتي خاورشناسا
 -1: و در ادبيات ايران مي توان به منابع زير اشـاره نمـود   خاورشناس انگليسي » آربري «ي دكترمقاله

كتاب سـلم   -  3هفت اقليم  امين احمد رازي    - 2كتاب نظم  گزيده ي محمد صادق ناظم تبريزي 
كتاب مجمع الفضلاي محمد عارف  -4)ق.ه1014(بن ابو حامد بن نصربلياني  السماوات شيخ ابوالقاسم

رياض الشعراي عليقلي خان بن محمدعلي خان والـه شـمخالي لكـزي     تذكره ي– 5)  ق.ه996(لقايي
برخي ازمنابع ديگرهم وجود )  ق.ه1276يمتوف(كتاب قصر عارفان احمد علي خيرآبادي  -6داغستاني 

  .دارد كه هنوز چاپ نشده اند

اد مريد شـهاب الـدين   در بغد« :چنين آورده كه» ن اخبا ر مخز«ي مؤلف  از گفته» ميخانه«لف ؤم
« : نوشـته اسـت كـه    » شمع انجمن «  لفمؤ» .ي تخلص عراقي رابه او داده است سهروردي شده و و

  ) 21همان، ص .( »مريد وخواهرزاده شيخ شها ب الدين سهروردي بوده است


